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فرهنگی

از دفتر خاطرات یک کتابخوار مستقر در نمایشگاه-2

پدر و مادرهای کلافه، بچه های گریان

سی وچهارمین
 

نمایشگاه بین المللی 

 
کتاب تهران

 اردیبهشت1402

در گـــذر تاریـــخ ایـــران فرهنگـــی، هـــرگاه زندگـــی بـــزرگان و 
اثرگـــذاران و حاکمـــان را برمی رســـیم، به یک محور اساســـی 
برمی خوریـــم: اینان همـــه، پیـــش و بیش از آنچه هســـتند، 
ادیب و زبان دان اند. همین ویژگی ســـبب شده بود که اغلب 
حکومت ها و حاکمان در پرورش و پاس هنر و ادب  بکوشـــند 
و هنرمندان و نویســـندگان و ادیبان را بر صدر بنشـــانند و قدر 
بنهنـــد. این راهبـــرد مهـــم در حکمرانی فرهنگ، مایـــه و پایه 
نوعـــی حاکمیت فرهنگ شـــده بـــود. در این ســـپهر تاریخی  
جغرافیایی، هر تاریخ و هـــر جغرافیا، فکر و ادب و هنر متمایز 
خود را در نمایش و همـــاوردی با دیگری های زمانه اش آفریده 

و برای ما به یادگار گذاشـــته اســـت.
پـــس از جنبـــش مشـــروطه و روی   کارآمدن اندیشـــه های نو و 
بی اعتنایی به میراث فرهنگی گذشـــته و نفی آن، راهبردهای 
فرهنگی هم کم رمق شـــد و خاک گرفت و از چشـــم افتاد و در 
پیچ وتـــاب تاریخ و چشـــم نوازی فرهنگ ینگه دنیـــا گم  و محو 
شـــد. شـــاید پنهان ترین این راهبردها، تربیـــت جامعه ادیب 

و هنرفهم بوده باشـــد.
 ایـــن غفلت هـــا کار را به آنجا رســـاند کـــه از حدود صد ســـال 
پیـــش ادیبـــان و زبان فهمان دانشـــور، نگـــران اوضـــاع زبان 
فارســـی و کهن فرهنگ ایرانی اســـامی شـــدند و در نوشته ها 
و ســـخنرانی های خود هشـــدارها دادنـــد. نگرانی ها از شـــیوه 
نگارش شلخته و کاربرد فارســـی بی رگ وریشه در مطبوعات و 
بعدها در کتاب های دانشـــگاهی بود، از وضع آموزش بی سود 
وثمر و به روزنشـــده زبان و ادب فارسی در مدارس و دانشگاه ها 
و بعدترها از ســـخیف  گویی ها و خطاخوانی ها و بدنویســـی ها 

در رســـانه ها، به خصوص در رادیـــو و تلویزیون.
فضای مجـــازی که همه گیر شـــد آســـیب ها به بحران رســـید 
و مجـــاز، حقیقتی تلـــخ را همچون خار مغیان در چشـــمان 
اهـــل فرهنـــگ فرو کـــرد. زبـــان بی رمق  و  بی ریشـــه کـــه پایه 
اجتماعی شـــدن فرزنـــدان شـــده بود و در رســـانه  ها منتشـــر 
می شـــد، در این مجازخانـــه به ظهور و بروز رســـید و جهانگیر 
شـــد. زبان آلـــوده، ذهن ها و شـــناخت ها را آلـــود و جان ها را 

آشـــفت. کتاب نخوانی هـــا هم علت افـــزا و مرض آور شـــد.
در ایـــن وانفســـا کـــه نفس زبـــان و اندیشـــه و هنر به شـــماره 
افتاده اســـت، شـــماری از اهل فضل دردمنـــد مرزبانی اقالیم 
ذوق را وظیفـــه دیدند و از جا برخاســـتند بـــدان امید که نمی  
به ریشـــه ها بماند. اینان به جـــای خودنویس و خـــودکار آبی، 
خـــودکار قرمز به دســـت گرفتند و کوشـــیدند ناراســـتی های 
متن های نویسندگان را شناســـایی و گوشزد کنند و از متن ها 
بزداینـــد. گاه هـــم ناچـــار شـــدند متن هـــا را از نو بنویســـند و 
جور نویســـندگان و مترجمان کارنابلد را بکشـــند و البته که از 

اجردیدن هم چشـــم بپوشـــند.
 کار آن قدرهـــا بـــالا گرفـــت کـــه صـــواب را در ایـــن دیدند که 
این همه خطاها را جمع کنند و به دانشجویان و خواهندگان، 
مجمع الاغـــاط را بیاموزنـــد و از آن پرهیـــز دهنـــد. بعضـــی 
هم کوشـــیدند بـــرای زبان فارســـی روز، معیارهایی بســـازند و 
معیارنویســـی را رواج دهنـــد. اینـــان گاه در وادی برنامه ریـــزی 
زبان ســـخن ها گفتند اما هجوم آســـیب های زبانی امانشـــان 
نداد که از این کارزار فراغت یابند و کار را به سرانجام برسانند. 
اینان ویراســـتار نام گرفتند و کارشـــان ویرایش خوانده شـــد.
در ۲۰ ســـال  گذشـــته، به همت همین فرهنگ بانان زبان ورز 
و با تـــاش ویراســـتاران، کارواژه ویرایش برای بســـیاری افراد 
آشـــنا شـــد. البته هنـــوز کســـانی ویرایـــش و حروف چینی را 
یکـــی می دانند و حتی بعضـــی از اهالی زبان و دانشـــجویان و 

اســـتادان، ویرایـــش را دانش مهارتی ضـــروری نمی دانند و آن 
را در حـــد غلط  گیری و نمونه خوانـــی می پندارند. در ضرورت 
ویرایش همیـــن بس که اگر نباشـــد، خودنویســـنده پنداران 
و شلخته نویســـان چنان عرصـــه  را فتح می کنند که ســـره از 
ناســـره شـــناخته نمی شـــود، متن ها همه ناپختـــه می مانند 
و خطاهـــای زبانی رگ وریشـــه درخـــت زبان را می خشـــکاند. 
می دانیـــم که مفهوم در ذهن نویســـنده چنان اســـت که گاه 
می پنـــدارد به هر شـــکل کـــه بنویســـد، مخاطـــب می خواند 
و می فهمـــد. غافـــل از اینکـــه بســـیارند نویســـندگانی که اگر 
متنشـــان را خودشـــان بخوانند، از فهم نوشـــته خـــود عاجز 
می ماننـــد. در اینجاســـت کـــه بازخوانـــی و بازنویســـی متن 
توســـط نویســـنده، وظیفه نخســـتین صاحـــب اثـــر در قبال 
مخاطبـــان و زبـــان اســـت. حتی اگـــر این نخســـتین وظیفه 
ارتباطاتی به درســـتی ادا شـــود، باز هم وجود خطا و نادرستی 
در متن ناممکن نیســـت. ویراســـتار، با حوصله و شکیبایی، 
بـــا همدلی بـــا نویســـنده و برپایه دانش هـــای زبـــان، متن را 
چنـــان می پیماید کـــه گویی جویشـــگری ذره بین  به دســـت 
در پـــی رگه ای از طاســـت. البتـــه که در اینجـــا طای کثیف 
کژی های زبانی بیشـــتر به دســـت می آید! ویراستار خطاهای 
زبانی و لغزشـــگاه های بیانـــی را می شناســـد و از ظرفیت ها و 
ظرافت هـــای زبـــان آگاه اســـت. می داند که نوشـــتن بســـیار 
پرپیچ وخم تـــر از گفتن اســـت، پس می کوشـــد چنـــان برای 
متـــن مـــادری کند کـــه طفل متـــن از عهـــده همـــه فرازها و 
نشـــیب های کام برآیـــد. تـــاش می کنـــد متـــن را خواندنی 
کنـــد و روان و محتـــوا را دســـت یاب و این خدمتی اســـت به 
مخاطب و نویســـنده و ناشـــر. از ســـوی دیگر پاسداشت زبان 
معیـــار را شـــعار و هـــدف خـــود می داند تـــا زبان، ایـــن محور 
فرهنـــگ راســـخ تر بماند و در هـــر متن به  رنگی دیگـــر ببالد. 
نـــه عجب کـــه در مراکـــز مهم دانش و نشـــر در دنیـــا، عُجب 
نویســـندگان و مترجمـــان مادرزاد دیری اســـت محو شـــده و 
همـــه دست دردســـت ویراســـتاران، مرزهـــای زبـــان و ذوق و 
دانش را می گســـترند و فرهنگ  را برمی آورند. همین تاش ها 
چنـــان زمینه آفرین بوده کـــه در مردمان شـــوق کتابخوانی و 
دانش افزایی آفریده و جامعه ای ســـاخته اســـت که باید آن را 
»جامعه خوانا« بنامیم. جامعه ای که مردمانش کتابخوانی را 
ارزشـــی بی همتا و بزرگ ترین تفریح می دانند و یک یکشـــان 
خود را بـــه این زیـــور می آرایند. ایـــن مردمـــان، کتابخوانی را 
مدیون ویراســـتارانی هســـتند که همکارنـــد در آفرینش آثار.

 حرفه ای در حوزه کتاب
که کمتر درباره اش می دانیم

جایی هست اســـم کتاب و کتاب خریدن 
و انتخـــاب از بین انبوه کتاب هـــا به میان 
بیایـــد و بچه هـــا حضـــور پررنگ نداشـــته 
باشـــند؟ حاشـــا و کا! اصـــاً یـــک پـــای 
ثابـــت همـــه رویدادهـــای کتابـــی کشـــور 
بچه هـــا هســـتند. بچه هایی کـــه هنوز به 
انـــدازه مـــا بزرگ ترها آلوده فضـــای مجازی 
و ســـرگرمی های دیجیتالـــی نشـــده اند و 
حـــس ورق زدن کاغـــذ و دیـــدن تصاویـــر 
رنگ و وارنگ و شـــنیدن قصه های جدید، 
حسابی سر ذوقشـــان می آورد. بچه هایی 
کـــه خـــود خریـــد آنقـــدر برایشـــان معنا و 
مفهوم ندارد که گشـــتن لابای قفسه های 
بلند و رنـــگ به رنگ کتاب هـــا! بچه هایی 
که قبل از هر اطاع و دانشـــی، چشم شان 
تصمیـــم می گیرد و چـــون دغدغه هزینه و 
پرداخت ندارند، با خیال آسوده می توانند 
ســـاعت ها بنشـــینند و ده هـــا و صدهـــا و 
هـــزاران کتـــاب را ورق بزنند و دنبـــال آنی 
بگردنـــد که سنجاقشـــان کند بـــه کتاب و 
بعدش هم که مشـــخص است. مستقیم 
بروند روی مغز پدرمادرهایشان که الا و بالا 

همیـــن را بخر برویـــم خانه!
امـــا همیـــن بچه هـــا ظرفیـــت بزرگ ترها 
را که ندارند! ســـر بیســـت دقیقه خســـته 
می شـــوند و چنـــان برگـــی کـــه بـــه اولین 
بـــاد پاییـــزی از درخت به زمیـــن می افتد، 
پخش می شـــوند کف زمیـــن و گریه و زاری 
ســـر می دهنـــد که خســـته شـــدیم و بس 
اســـت و برگردیم خانه و بـــه هیچ صراطی 
هم مســـتقیم نمی شـــوند. تکلیـــف پدر و 
مادرهای بیچاره این وســـط چیســـت؟ پدر 

و مادرهایی که فداکارانه اول ســـالن کودک 
و نوجـــوان را بـــرای گشـــتن در نمایشـــگاه 
انتخـــاب کرده انـــد که بچه هـــا کمتر اذیت 
شـــوند. اما حالا کـــه کار بچه هـــا در ظاهر 
تمـــام شـــده، دیگـــر حقـــی بـــرای پـــدر و 
مـــادر قائل نیســـتند. پدر و مـــادر هم که 
کلـــی تـــاش کرده انـــد و وقت خالـــی پیدا 
کرده انـــد و مرخصی گرفته انـــد و این همه 
راه را تا اینجا آمده اند، اصاً به برگشـــتن و 
نیمـــه کاره رها کردن نمایشگاه گردی شـــان 
فکر نمی کنند. همین می شـــود نقطه آغاز 
جنگ جهانی ســـوم! بچه ها بر خســـتگی 
پافشـــاری می کننـــد، پدرمادرهـــا بر حرف 
خـــود. بچه ها گریـــه می کننـــد، پدرمادرها 
بی توجهی. بچه ها جیغ می کشـــند و پا بر 
زمین می کوبنـــد، پدرمادرها لج می کنند و 
کم کم ادبیات تهدیدآمیز نمایان می شـــود: 
»دیگـــه هیچ جا بـــا خـــودم نمی برمت!«، 
»بار آخـــر بود که باهـــم اومدیـــم جایی«، 
»از امشـــب تـــا یـــک هفته پلی استیشـــن 

» ! تعطیل
اینجاســـت کـــه آه از نهاد همـــه برمی آید. 
همه یعنی هـــم بچه های بی نـــوا و هم پدر 
و مادرهای بخت برگشـــته، هم حتی سایر 
بازدیدکنندگان. بالاخره ســـروصدای گریه 
و بدخلقـــی و کل کل بچه هـــا روی اعصاب 

همه راه مـــی رود دیگر!
همیـــن امـــروز کـــه بـــرای بـــه روز کـــردن 
کتاب هـــای خوب چـــاپ جدید، دو ســـه 
ســـاعتی را در ســـالن کـــودک و نوجـــوان 
گذرانـــدم، این مســـأله بیش از هر ســـال 
بـــه چشـــمم آمـــد. البتـــه کـــه به چشـــم 

ناشـــران کتاب با گام گذاشـــتن در دنیای 
نشـــر، ســـنگینی بارهـــای متفاوتـــی را بـــر 
دوش خـــود احســـاس می کننـــد و زیر بار 
انـــواع مســـئولیت ها می رونـــد. از تـــاش 
بـــرای ســـودآوری و جلب و حفـــظ رضایت 
مخاطبان و ادامه حیات در فضای ملتهب 
اقتصـــادی تـــا مســـئولیت های حقوقـــی و 
فرهنگـــی و اجتماعـــی. هـــر کـــدام از این 
مســـئولیت ها مقدمات و جزئیاتی دارد که 
ناشـــر باید از آن آگاه باشد و برای ایفای  آن 

طرح و برنامه داشـــته باشـــد.
در ایـــن نوشـــتار تـــاش دارم بـــه بخـــش 

مســـئولیت اجتماعـــی نشـــر بپـــردازم.
فرهنگـــی  ی  لیت هـــا فعا خوشـــبختانه 
به خصـــوص نشـــر در ایـــران از پرداخـــت 
مالیـــات معـــاف اســـت امـــا ایـــن مســـأله 
نبایـــد بـــه معنـــای معافیـــت ناشـــران از 
دیگر وظایف باشـــد. به خصـــوص وظیفه 
ســـنگین و پردامنه مســـئولیت اجتماعی. 
در  مشـــارکت  نبایـــد  مســـئولیت  ایـــن 
فعالیت هـــای خیریه معنا و محدود شـــود 
و شـــکل صدقه به خود بگیرد.مســـئولیت 
اجتماعی ناشـــر تعهد او بـــه ارائه خدمات 
و انجام فعالیت هایی اســـت کـــه به بهبود 
شـــرایط زندگی عوامل و مخاطبان، رشـــد 
جامعـــه و حفـــظ محیـــط زیســـت کمـــک 
می کننـــد. مســـئولیت اجتماعی نشـــر در 
قبـــال محیط و جامعه ای اســـت کـــه برای 
پیشـــبرد اهدافش از آن تـــوان می گیرد، در 
آن می بالد و از آن ســـود به دســـت می آورد. 
اگر زیرســـاخت های فرهنگـــی و اقتصادی 
یـــک جامعـــه نبود، ســـنگ بنـــای فعالیت 
پرجزئیاتـــی همچون نشـــر فرصـــت بروز و 
پیشـــرفت نداشـــت.از آمـــوزش عمومی و 
ســـواد خواندن و نوشـــتن مـــردم تا جنگل 
و دشت در اینکه نشـــر جان بگیرد، نقشی 
اثر گذار دارند و مسئولیت پذیری اجتماعی 
ایجـــاب می کند، نشـــر ضمـــن بهره گیری 
بهینـــه از ایـــن فرصت هـــای محیطـــی و 
اجتماعـــی برای حفظ و بهبـــود آن دغدغه 

و برنامـــه داشـــته باشـــد و بـــا پیاده ســـازی 
ایـــن برنامه ها تعهـــدش را بـــه ایفای نقش 

مســـئولیت پذیرانه اش نشـــان بدهد. 
بـــرای ایفای این نقـــش، نشـــر، اول باید به 
دقـــت خـــودش را پایـــش  و تحلیـــل کند و 
با ارزیابی هـــای دوره ای ریشـــه ها و تأثیرات 
فعالیت هایـــش را بشناســـد تا از گـــذر این 
شناخت هدف هایی را پایه ریزی کند. نشر 
باید در تحلیلی جامع، تأثیر فعالیتش را بر 
جامعه، محیـــط، اقتصاد و فرهنگ عمومی 
تشـــخیص دهد و با شـــناخت نقـــاط قوت 
و ضعفـــش کارهایـــی را ســـامان بدهـــد که 
در کوتاه مـــدت و بلندمـــدت هـــم جامعه و 
محیط آســـیب نبینـــد هم توان بیشـــتری 
در ادامه پیـــدا کنند. گویـــی همان طور که 
نشـــر از جامعه و محیط ســـود می بـــرد باید 
بـــه آن هم ســـود برســـاند. چه اینکـــه این 
سودرســـانی باز هم به ســـود خودش تمام 
خواهـــد شـــد. نشـــر اگـــر زیرســـاخت های 
فرهنگـــی و اجتماعـــی را تقویت کنـــد و به 
آمـــوزش کارکنانـــش در ایـــن حـــوزه توجه 
کنـــد، بیـــش از هـــر کســـی خـــودش از آن 
منتفـــع می شـــود و می توانـــد بـــه توســـعه 
امیدوارتر باشـــد. البته ایفـــای این نقش ها 
بـــه معنـــای تـــک روی نیســـت و بایـــد آن را 
کنشی جمعی و اجتماعی دید و زمانی بهتر 
نتیجـــه می دهـــد کـــه در همکاری  بـــا دیگر 
ســـازمان ها، نهادهـــا و فعالیت ها باشـــد. 
بـــه نحوی کـــه اشـــتراک ارزش هـــا و منافع 
به تقویت و توســـعه ایـــن فعالیت ها منجر 
و در نهایـــت جامعـــه ای با فرهنـــگ غنی و 
پویایی کتابخوانی منجر شود.اما روش ها و 
موضوعات مسئولیت اجتماعی نشر کدام 
اســـت و چه فعالیت هایی را در مسیر ایفای 
مســـئولیت اجتماعی نشـــر باید شناخت؟
در این ادامه به برخی از این مســـئولیت ها 

اشاره خواهم داشت؛
 رعایـــت ســـنجه های بهداشـــت روانـــی 
کارکنان و پدیدآورندگان و آگاهی بخشـــی 

دربـــاره حقوق

درنگ

مهدی صالحی
دبیر انجمن 

ویرایش و 
 درست نویسی

و مدرس

در این وانفسا 
که نفس زبان 

و اندیشه و 
هنر به شماره 
افتاده است، 

شماری از اهل 
فضل دردمند 

مرزبانی 
اقالیم ذوق 

را وظیفه 
دیدند و از جا 

برخاستند 
بدان امید 
که نمی  به 

ریشه ها 
بماند. اینان 

به جای 
خودنویس و 
خودکار آبی، 
خودکار قرمز 

به دست 
گرفتند و 

کوشیدند 
ناراستی های 

متن های 
نویسندگان را 

شناسایی و 
گوشزد کنند

ویراستار، با 
حوصله و 

شکیبایی، 
با همدلی 

با نویسنده 
و برپایه 

دانش های 
زبان، متن 

را چنان 
می پیماید 

که گویی 
جویشگری 

ذره بین  
به دست در 

پی رگه ای 
از طلاست. 

البته که 
در اینجا 

طلای کثیف 
کژی های 

زبانی بیشتر به 
دست می آید! 

ویراستار 
خطاهای 

زبانی و 
لغزشگاه های 

بیانی را 
می شناسد و 
از ظرفیت ها 

و ظرافت های 
زبان آگاه 

است

و گوشـــم! پـــدر و مادرهـــای مســـتأصل و 
کافه، بچه هـــای ولو کف زمیـــن و گریان، 
مردم به ســـتوه آمـــده از این ســـروصداها. 
ناخودآگاه به هر مســـئولی که می رســـیدم 
از او دربـــاره اینکه چرا کســـی ایـــن بچه ها 
را گـــردن نمی گیـــرد ســـؤال می کـــردم. 
ســـؤال می کـــردم و البته پاســـخ درســـتی 
نمی گرفتـــم. یکـــی می گفـــت خـــب بچه 
را بـــا خـــود نیاورنـــد. یکـــی می گفـــت باید 
برای ســـرگرم کـــردن بچه چیـــزی با خود 
می آوردنـــد. یکـــی می گفـــت خـــب بروند 
در نمازخانـــه بچـــه کمی اســـتراحت کند، 

خســـته شـــده طفـــل معصـــوم! و خاصه 
هیچ کس هیچ مســـئولیتی را متوجه خود 

نمی دانســـت.
عجیـــب بـــه نظـــرم آمـــد. مگـــر می شـــود 
رویـــدادی با پیشـــینه ای چنـــد ده دوره ای 
برگزار شـــود و هیچ تمهیدی بـــرای یکی از 
بزرگ ترین مشـــکات آن اندیشیده نشده 
باشـــد؟ بچه هـــا به عنـــوان یکی از اقشـــار 
اصلی حاضر در نمایشگاه، از حداقلی ترین 
امکانات و تسهیات هم برخوردار نیستند. 
یعنـــی اصاً کســـی آنهـــا و نیازهایشـــان را 
بـــه رســـمیت نمی شناســـد کـــه بخواهـــد 

برایشـــان کاری بکنـــد. کف خواســـته یک 
خانـــواده فرزنـــددار، مهیـــا بـــودن فضایی 
برای ســـپردن یکـــی دوســـاعته بچه ها به 
آنهاســـت. فضایی بزرگ و دلبـــاز و امن، با 
تجهیزات بازی و نقاشـــی کـــودک و حضور 
چنـــد مربی ماهـــر و کارآزمـــوده. من حتم 
دارم حتی اگر این خدمـــات در ازای هزینه 
ارائه شـــود، باز هم اســـتقبال خوبـــی از آن 
خواهد شـــد. دعای خیر ســـه دســـته هم 
نصیب مســـئولان می شـــود: بچه های زود 
خسته شـــونده، پدر و مادرهای طفلکی و 

ســـایر بازدیدکنندگان!

مسئولیت اجتماعینــــــــــــــــــــــــــــــشرنــــــــــــــــــــــــــــــشر

حاتم ابتسام
پژوهشگر حوزه 

نشر

نفیسه سادات 
 موسوی

پژوهشگر

هزینه کرد در اســـتعدادیابی شـــاید زیاد و حتـــی دیربازده 
باشـــد اما آثار روشـــنی دارد. ناشـــر با پایش اســـتعدادها 
بـــا روش هایـــی مختلف می تواند ســـهم مهمـــی در بروز 

اســـتعدادهای یک جامعـــه ایفا کند.
اجرای ایـــن روش هـــا و فعالیت ها فواید چشـــمگیری را 
برای نشـــر بـــه همراه خواهد داشـــت. افزایـــش اعتماد و 
همراهـــی جامعه مهم ترین دســـتاورد ظاهری اســـت اما 

در بطن ماجرا تقویت زیرســـاخت های اجتماعی و بهبود 
وضعیت جامعه اســـت که ســـود همـــگان را در بردارد.

از دیگر منافع مســـئولیت اجتماعی نشـــر نیز می توان به 
این موارد اشـــاره کرد:  خوشـــنامی اجتماعی نشر، جذب 
و نگهداری مخاطـــب، بهبود روابط بـــا حاکمیت و دیگر 
نهادهـــا، کاهش هزینه هـــای حقوقـــی و افزایش رضایت 

شـــغلی کارکنان و پدیدآورندگان.

 کشف استعداد و پشتیبانی از نوقلمان

مانند هر فعالیت تولیدی و اقتصادی نشر 
هـــم نیروهایی را بـــه کار می گیرد و موظف 
اســـت ســـوای تأمیـــن معـــاش و جبـــران 
خدمت ایشـــان به حقوق ایشان از جمله 
بهداشـــت روانی اهمیت بدهد. نشر باید 
بکوشـــد به حقـــوق تمام کســـانی کـــه در 

دایـــره اش فعالیت می کنند آگاه باشـــند.
فرهنگـــی  فعالیت هـــای  از  حمایـــت   

بسترســـاز و آموزش هـــای مرتبـــط
هر نشـــری به افراد ماهری نیـــاز دارد و این 
افراد ماهر همیشـــه در دسترس نیستند. 
ناشـــران با تقویت فعالیت هـــای رویدادها 
و دوره هـــای آموزشـــی می تواننـــد زمینـــه 
ســـاز بالندگی ســـرمایه انســـانی جامعه و 
کمک رســـان به دیگر ســـازمان ها باشـــد. 
بـــا این فعالیت ها رشـــد معرفـــی و مهارتی 

جامعه هـــم محقق می شـــود.
 حفـــظ محیط زیســـت و صرفه جویی در 

طبیعی منابع 
بـــه  نشـــر  اتصـــال  حلقـــه  مهم تریـــن 
محیط زیســـت کاغذ اســـت. حتـــی روش 
صفحه آرایی کتـــاب می تواند گامی کوچک 
در حفـــظ محیط زیســـت باشـــد. اینکـــه 
کتاب ها کاغذ کمتـــری ببرند یا در برش ها 
و بهره گیری هـــا مراعـــات و صرفه جویـــی 
شـــود. فرهنـــگ صرفه جویی هم به ســـود 
نشر و هم به ســـود جامعه و محیط زیست 

. ست ا
  حمایـــت از اقتصـــاد محلـــی و ترویـــج 

کارآفرینـــی

از کتابفروشـــی های خرد تا دیگر مشـــاغل 
مرتبـــط هـــم از یک نشـــر قـــوت می گیرند 
و هـــم متضـــرر می شـــوند. ناشـــر بـــه این 
شـــاغان پیرامونـــش نـــه فقـــط توجـــه 
کـــه بایـــد دلســـوزی داشـــته باشـــد و آن را 
عضـــوی مؤثـــر در زیســـت بوم خـــودش 
بشناســـد و تقویـــت آن را قـــوت خـــودش 
بداند.مثـــاً تخفیف های حجیـــم به ضرر 
خرده فروشـــان اســـت و افراط در نشر آثار 
ترجمـــه ای و آثـــار هنری آمـــاده خارجی به 
تضعیف پدیدآورنـــدگان داخلی می انجامد 
و مســـئولیت ســـنگینی را متوجـــه نشـــر 
می ســـازد.در مســـئولیت فرهنگـــی نشـــر 
بیشـــتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

  احترام و توجیه به تفاوت  های اجتماعی
دسترســـی به کتاب هـــای یک انتشـــارات 
باید بـــرای همـــه اقشـــار و با هـــر ویژگی و 
تفاوتی آســـان و سریع باشـــد. جذابیت و 
دلپذیـــری اثر بـــرای هر تفـــاوت جمعیتی 
نیز باید مد نظر نشـــر باشـــد. در این میان 
شناخت نیازهای افراد و جوامع مختلف و 
قدردانی و احترام به فرهنگ های متفاوت 

بر ناشـــر فرض است.
  انتخـــاب و انتشـــار کتاب هایـــی بـــا 
محتـــوای توســـعه فـــردی و اجتماعـــی

 تولیـــد کتاب هایـــی بـــا محتـــوای دارای 
کیفیت و گســـتردگی برای افراد با ســـطوح 
مختلف آموزشـــی.بدیهی اســـت که ناشر 
بایـــد به نقش اثرات فرهنگـــی و اجتماعی 
کتـــاب اهمیت دهـــد و بداند ایـــن محتوا 

مخاطـــب را بـــه چـــه مقصـــدی هدایـــت 
می کنـــد. اینکه ایـــن کتاب ها به توســـعه 
افـــراد و جوامـــع هـــم بینجامد نیـــز باید از 

دغدغه های نشـــر باشـــد.
از طرفـــی نیـــز بایـــد گفت همان طـــور که 
ناشـــر خودش کتـــاب خـــوب درمـــی آورد 
باید بـــه دیگر ناشـــران بـــرای تولید کتاب 
خـــوب کمـــک  کنـــد. حتـــی بایـــد جلوی 
تولیـــد و انتشـــار کتـــاب بد دیگر ناشـــران 
هم بایســـتد و در برابـــر کار بی کیفیت رقبا 

و هم صنفانـــش بی تفـــاوت نباشـــد.
  حمایت از فرهنگ و ادبیات جامعه

هـــر جامعـــه ای ســـنت ها، دســـتاوردهای 
ادبـــی و فرهنـــگ مخصوص خـــود را دارد. 
ناشـــران نبایـــد از ســـهم خـــود در حفظ و 
رشـــد و ترویج این فرهنگ غافل باشـــند. 
انتشـــار کتاب هایی بـــا موضوعات مرتبط 
بـــا فرهنگ و تاریـــخ ترویـــج آن در جامعه 
حتی بدون چشمداشـــت مالـــی از اصول 
مهـــم مســـئولیت اجتماعـــی اســـت. این 
آثار شـــاید ســـود مالی نداشـــته باشند، اما 
به تقویـــت پایه های یک نشـــر در فرهنگ 

عمومـــی کمـــک می کنند.
  نگهبانی از ارزش های ادبی و زبانی

انتشـــارات کتاب باید حساســـیتی ویژه به 
زبان و دســـتاوردهای ادبی داشـــته باشـــد 
و بـــا اصـــرار بـــر اصـــول درست نویســـی و 
معیارنویســـی از این ارزش ها حفاظت کند 
و با این عمل احترام و حمایتش را از زبان 
و ادبیـــات و البته مخاطب نشـــان بدهد.

همان طور که 
ناشر خودش 

کتاب خوب 
درمی آورد 

باید به دیگر 
ناشران برای 
تولید کتاب 
خوب کمک  

کند. حتی 
باید جلوی 

تولید و انتشار 
کتاب بد 

دیگر ناشران 
هم بایستد 

و در برابر کار 
بی کیفیت 

رقبا و 
هم صنفانش 

بی تفاوت 
نباشد

بچه ها 
به عنوان یکی 
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